می پرسی

پلنگی ام کو

تا بسوی ماه بنگرم

 و در چشمانم

آتش فشان های خاموش بیدار شوند

نه

دیگر پلنگ نیستی

در چشم عقابی خانه کرده ای
که از فراز ابر به رمین می نگرد

و مرا می بیند
که تا گلو در شولای خود فرو رفته

بسوی معمائی تازه می شتابم
در چشم ببر خانه داری
وقتی که در سبزی بیشه ها گم می شوی
 و شهر را به دست های ناتوان من می سپاری
در چشم آهو نشسته ای

با شاخ گیر کرده در میان شاخه ها

و التماس و هراس و تلواسه را

در نگاه دلشکسته ات به من حواله کرده ای
در چشم گربه ای سپید خانه کرده ای 
نشسته روی پله ها
که بی اعتنا به رهگذران شتابان
با نوازش آفتاب گفتگو می کند
در چشم پرنده ای شکفته ای
که از جام گل ها می نوشد

و مست از غروری نایاب
تا لانهء دست هایم می شتابد
می دانم

این خشم نیست
که قطره قطره از پیشانی ات فرو می چکد

بری آنکه از ارتفاع ابرها

خبری از توفان در راه بگیری
می بینم ات در چشم جغدی
که نمی داند نحس است یا نشان شادمانی

و بی محابا پلک می زند و
از فراز شانه هایم 
به اوج ها دور می پرد.
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